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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
حال اگر انساني از ابزاري سالم برخوردار باشد و از آن ابزار درست •

اند، بـه كـار    اي كه براي آن ساخته شده بهره گيرد و آنها را در حيطه
. شود بندد، هيچ وقت دچار خطا نمي

توان انساني را فرض كرد كه از ابزارهاي عـادي و متعـارف    پس مي•
. خود استفاده نمايد و دچار خطا نشود

. هايي هستند انبيا تجلي چنين انسان•
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
كند كه انبيا بايد مصـون از   به عبارت ديگر از يك سو عقل حكم مي•

خطا باشند، از سوي ديگر امكان مصونيت انسـان از خطـا حتـي در    
علوم حصولي بـا ابزارهـاي متعـارف بشـري وجـود دارد؛ بنـابراين       

. اشكالي در پذيرش عصمت علمي انبيا نيست
آنچه امكانش براي هر انساني فراهم است، در انبيا به فعليت رسـيده  •

و به آنها اين توانايي را داده كه علمي مطابق با واقع داشته باشـند و  
.هرگز خطا نكنند
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
ي بشـري نيـز ملاحظـه     شبيه اين مطلب را در كارهاي خارق العـاده •

به طور مثال براي هر انساني امكـان عقلـي قهرمـاني وزنـه     . كنيم مي
ها بالفعل قهرمـان ايـن    برداري جهان وجود دارد، اما برخي از انسان

دارد و در بالاي  كسي كه سيصد كيلو را از زمين بر مي. رشته هستند
دارد، بشـر اسـت ولـي بشـري كـه ايـن        سر بر روي دستش نگه مي

گيري از اين توانايي، منافاتي با  بهره. توانايي در او فعليت يافته است
. بشر بودن او ندارد
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
در مورد انبيا نيز، عصمت علمي از خطا، منافاتي بـا بشـر بودنشـان    •

 ـ . ندارد . يـك امكـان بشـري اسـت     اچرا كه عصمت علمـي از خط
امكان عدم خطـا  . ضرورتاً لازم نيست انسان خطا كند تا انسان باشد

در هر انساني وجود دارد و اين امكان در انبيـا تحقـق عينـي يافتـه     
يكي از جهات كامل . هايي كامل و تام الخلقه هستند آنها انسان. است

گيـري   بودن آنها، برخورداري از ابزار سـالم و بـدون نقـص و بهـره    
.درست و بهينه از آنها است
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
ي خلقـت كامـل انبيـا را     البته اين كه متكلمان در علم كلام مسـأله  •

مطرح كردند، به جهت مورد توجه قرار گرفتن آنها توسط مردم بوده 
.كسي كه نقصي داشته باشد از اقبال مردم بي بهره است. است

خلقت تام و كامل، . اما اين مسأله از بعد ديگر هم قابل بررسي است •
توانـد   دارد و چنين شخصي است كه مي شخص را از خطا مصون مي

هدف از ارسال رسل را تـأمين كنـد و بـا حفـظ بشـر بـودن و بـه        
.هاي بشري، الگوي ديگران گردد كارگيري توانايي
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
بله انبيا به غير از اين ابزار متعارف از وحي نيز برخوردارند و همـان  •

طور كه در قبل اشاره كرديم، وحي نه تنهـا موجـب اطـلاع بشـر از     
اموري شده است كه عقل به آنها راهي ندارد، بلكـه باعـث گرديـده    

. رشد عقلاني براي بشر تسهيل شود و سرعت بيشتري بگيرد
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
توانسـته   بسياري از چيزها كه نياز به وحي و نقل نداشته و عقل مـي •

به تنهايي درك كند، از ابتدا توسط انبيا بيان شده اسـت و سـر ايـن    
مطلب تسهيل رشد عقلاني و احتمالاً تصحيح ادراكـات عقلـي بـوده    
است؛ چيزي كه شايد بيش از وقت صرف شـده لازم داشـت تـا بـه     

مسلماً عقلي كه در پرتو وحي تربيـت يافتـه، از   . درك آنها نايل آيد
.كمال و اتقاني برخوردار است كه غير آن، چنين اتقاني ندارد
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
بنا بر استدلالي كه از فلاسفه و متكلمان نقـل شـد انبيـا نـه تنهـا در      •

معصومند، در ) كه طريقي غير متعارف است(دريافت و رساندن وحي 
كـه ابزارهـاي متعـارف بشـري در آن بـه كـار       (ساير شؤون زندگي 

.نيز معصومند) آيد مي
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
:اگر اين استدلال عقلي را بپذيريم و از آن سو، قبول كنيم كه •
اولاً امكان خطا در علم حصولي منافاتي با صدق دايم آن ندارد •
اي صـحيح و   و ثانياً به كارگيري صحيح ابزارهاي سالم هميشه نتيجه•

مطابق با واقع دارد،
.  شود مسلماً عصمت انبيا ثابت مي •
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
دليل ثبوت عصمت، همان استدلال عقلي است كه مستلزم هـيچ امـر   •

تنها چيزي كه ممكن بود مانع اين استدلال باشد، خطا . محالي نيست
در علوم حصولي بشر است و اين مانع نيز با بياني كه داشتيم، مرتفـع  

.گردد مي
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اشكال بر استدلال عقلي و پاسخ آن
البته ممكن است برخي حل مشكل را در قدرت خداونـد جسـتجو   . •

شـوند؛   درست است كه ابزارهاي بشر دچار خطا مـي : كنند و بگويند
كند كه ابزارهاي ادراكي انبيـا از خطـا در امـان     اما خداوند كاري مي

شـود و از   اين مطلب از يك سو پذيرش اشكال را موجب مي. باشند
سوي ديگر بيانگر عدم سنخيت ابزارهاي ادراكـي انبيـا و ابزارهـاي    

. هاي ديگر است انسان
گيـري طـول بـراي     توان به اسـتفاده از ابـزار انـدازه    اين امر را مي. •

اگر براي اين كه وزني را اندازه بگيـريم، از  . سنجش وزن تشبيه كرد
گيري طول استفاده كنيم، يا به نتيجه نخواهيم رسـيد و يـا    ابزار اندازه

. در نتيجه خطا خواهيم كرد
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مصونيت از نسيان
در مورد نسيان و غفلت . كنند تا اينجا معلوم گرديد كه انبيا خطا نمي•

.توان ارايه نمود نيز بحثي شبيه به همين مطلب را مي



14

مصونيت از نسيان
دهد كه صورت علمي مخزون در  نسيان و فراموشي هنگامي رخ مي •

. ي انسان باقي نماند خيال، در حافظه
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مصونيت از نسيان
: غفلت نيز به دو شكل قابل تحقق است•
، كـه بازگشـت آن بـه    دانسته، فراموش كند انسان چيزي را كه مي. أ•

. نسيان و فراموشي است
، ...بر اساس بي توجهي چيزي را كـه بايـد ببينـد يـا بشـنود يـا      . ب•

كند و از آن  و در نتيجه بدان علم پيدا نمي... شنود و يا بيند يا نمي نمي
.كه اين امر به خطا در ابزار هاي ادراكي بر مي گرددشود غافل مي
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مصونيت از نسيان
؟ مسـلماً  نشـود نسيان و غفلت گرفتار انسان ممكن است يك اما آيا •

ي  ها بـه دليـل حافظـه    بسيار شاهد بوده و هستيم كه برخي از انسان
كننـد و از آن غافـل    قوي و دقـت زيـاد مطالـب را فرامـوش نمـي     

پس . مند نيستند از اين نعمت بهرهانسان ها ي  همه، هر چند شوند نمي
نقـص باشـد،   -اي قوي داشته و ابزار ادراكـي او بـي   اگر كسي حافظه

بنابراين امكان عقلـي عـدم نسـيان و    . شود دچار نسيان و غفلت نمي
. غفلت در انسان هست
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مصونيت از نسيان
اگر اين امكان را به آن استدلال عقلي كه انبيا را مصون از عصيان و •

تـوانيم ثبـوت عصـمت از     شمارد، ضميمه كنيم، مي نسيان و خطا مي
چرا كه اين عصمت نيز منافـاتي بـا بشـر    . نسيان را نيز نتيجه بگيريم

.بودن انبيا و الگو بودن آنها براي مردم ندارد
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از گناهاختياري عصمت 
شود كـه   گاهي عصمت انبيا از عصيان به اين شكل تفسير شده يا مي•

توانند گناه كنند؛ همان گونه كه در ملائكه نيـز امكـان گنـاه     آنها نمي
. وجود ندارد
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از گناهاختياري عصمت 
بشري كه امكان گنـاه  (اما اين تفسير، نقش الگويي انبيا را براي بشر •

. سازد منتفي مي) در او وجود دارد
تواننـد الگـوي بشـر باشـند، چـون سـنخ        همان طور كه ملائكه نمي•

توانند  شان با سنخ بشر تفاوت دارد، انبيا هم با اين فرض نمي وجودي
. الگوي بشر باشند
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از گناهاختياري عصمت 

توانند الگو باشند كه امكان گناه برايشـان فـراهم    انبيا در صورتي مي•
يعني به اختيار خويش از گناه اجتناب نماينـد؛  . باشد، اما گناه نكنند

. نه به جبر و قهر
بنابراين تفسير صحيح در اين زمينه، اجتناب اختيـاري آنهـا از گنـاه    •

.است
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از گناهاختياري عصمت 
. كند عصمت از گناه در انبيا در واقع به علم و ايمان آنها بازگشت مي•

وقتي آنها به حقيقت و آثار گناه واقفند و نسبت به آن علم و معرفت 
) معرفتي كه براي بشر از آن حيث كه بشر اسـت، امكـان دارد  (دارند 

. كنند قهراً از آن اجتناب مي
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از گناهاختياري عصمت 
همان طور كه انسان مطلع از سمي بودن مايع درون ليوان، از خوردن •

اي از آن، هلاكت را در پي  داند قطره نمايد، چرا كه مي آن اجتناب مي
او هر چقدر هم تشنه باشد و اشتياق بـه سـيراب كـردن در او    . دارد

در مقابل اگر . فزوني گيرد، باز به سراغ آن مايع مهلك نخواهد رفت
اي از آن مـايع بنوشـد و    انسان نداند، چه بسا با كـوچكترين انگيـزه  

. هلاكت خويش را به دست خود رقم زند
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از گناهاختياري عصمت 
تـر داشـته    ي قوي و البته ممكن است در اين فرض نيز نياز به انگيزه•

باشد تا اقدام به نوشيدن كند مثل آنجا كه مايع در ظرفـي كثيـف بـا    
ايـن ظـاهر نـامطلوب و مشـمئز     . ظاهري نامطلوب قرار داشته باشد

كشد؛ اما وقتي تشـنگي   كننده در ابتدا انسان را به سمت خويش نمي
فزوني يافت و عطش طاقت را ربود، بدون توجـه بـه ظـاهر كثيـف     

آشامد و ندانسته به سرنوشت بـدي دچـار    ظرف، از آب درونش مي
. گردد مي
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از گناهاختياري عصمت 
پس گاه انگيزه و ميل گناه در انسان به سبب علـم بـه عواقـب كـار     •

وجود ندارد و گاه چنين نيست و در اين صورت هـر چـه انگيـزه و    
تر شـود، شـخص را بيشـتر بـه ارتكـاب آن وادار       ميل به گناه قوي

.سازد مي
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از گناهاختياري عصمت 
برخي در مقابل گناه . ها در مقابل گناه با يكديگر تفاوت دارند انسان •

اينهـا اصـلاً علـم و    . گذارند باكند و بين گناه و غير گناه فرق نمي-بي
. توجهند-معرفت ندارند يا نسبت به آن بي
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از گناهاختياري عصمت 
نماينـد و هـر    كنند، از گناه اجتناب مي آنها كه علم و معرفت پيدا مي•

چقدر اين معرفت فزوني يابد، قدرت اجتناب از گنـاه افـزايش پيـدا    
. رسد ي عصمت مي كند تا آنجا كه به مرحله مي
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از گناهاختياري عصمت 
. براي همين در فقه بحث عدالت از عصمت جدا شده است•
عوامل عـادي موجـب   (عادل كسي است كه در برابر مغريات متعارفه•

. كند ، خودش را از گناه حفظ مي)گناه
كند، از حد متعارف خارج  حال اگر آنچه شخص را وادار به گناه مي•

) حتي با فـرض عـادل بـودن   (اي باشد كه اين انسان  شود و به گونه
. شـود  تواند در مقابل آن خود را كنترل كند، از عدالت ساقط نمي نمي

شخص عادل چـه بسـا   . ي پايين عصمت است مرتبه ، عدالتدر واقع
ممكن است مرتكب گناه شود، امـا در عـين حـال همچنـان صـفت      

.عدالت را داشته باشد
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از گناهاختياري عصمت 
ناگفته نماند كه گاه انسان علم به چيزي دارد؛ اما چون ايمـان نـدارد   •

علم و ايمان اگرچه به هم مرتبطند و . كند بر طبق علم خود عمل نمي
ي دومي يعني ايمان است، اما دو امر جداگانـه   اولي يعني علم مقدمه

. هستند ضرورتاً اين گونه نيست كه هر جا علم باشد، ايمان هم باشد
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از گناهاختياري عصمت 
شـوند نـه از آن جهـت كـه از      ها مرتكب گناه مـي  بسياري از انسان•

انبيا هـم  . اطلاعند، بلكه از آن جهت كه مؤمن نيستند-عواقب آنها بي
هاي خود ايمان دارند؛ هم از حقـايق اطـلاع    دانند و هم به دانسته مي

در نتيجـه مرتكـب گنـاه    . انـد  دارند و هم قلباً دل را متوجه آن كرده
. شوند نمي
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از گناهاختياري عصمت 
براي ديگر ابناي بشر نيز باز اسـت و  ) مسير علم و ايمان(اين مسير •

در واقع انبيا در مسير بشريت به جايي رسيدند كه چنـين آثـاري در   
اگر كسي پاي صدقي داشته باشد و مقـدمات در  . آنها پيدا شده است

. او فراهم شود، رسيدن براي او نيز ممكن است
از اين رو، انبيا همواره مردم را بـه پيـروي از دستوراتشـان دعـوت     •

اند و هرگز از عدم توانايي پيروانشان براي رسيدن به حق سخن  كرده
.راه انبيا، راهي است كه هر سالك حقيقت جو بايد بپيمايد. اند نگفته
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از گناهاختياري عصمت 
ي خـويش از گنـاه    شاهد بر اين مطلب كه انبيـا بـه اختيـار و اراده   •

اي  كنند، در تاريخ زندگي آنان بسيار زياد اسـت و نمونـه   اجتناب مي
يا ايها الرسول بلّغ ما اُنزل اليك «ي  از آن، چيزي است كه آيه شريفه

قـرآن  . كند به آن اشاره مي» من ربك و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته
اي پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوي تـو نـازل   : فرمايد مي

، ابلاغ كن و اگر نكني پيامش را )ابلاغ ولايت علي عليه السلام(شده 
.اي نرسانده
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از گناهاختياري عصمت 
يعني اگر چنين نكني تمام اين مدت هر چه كردي، همه از بين رفته  •

اگر امكـان انجـام نـدادن بـراي     . است» لم تفعل«شاهد ما در . است
پيامبر وجود نداشت و حضرتش مضطر به انجام كار بود، ديگر معنـا  

. اي اگر انجام ندهي، رسالت خدا را نرسـانده : نداشت خداوند بفرمايد
توانـد در   ي آخر مـي  دهد كه پيامبر تا آن لحظه مضمون آيه نشان مي

ترين مسئوليت الهي عصيان نمايد و اگر به مسئوليت خـويش  -بزرگ
ي علـم و   ي خودش اسـت كـه نتيجـه    كند به اختيار و اراده عمل مي

.ايمان او است
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از گناهاختياري عصمت 
در بحث خودش بيان شده است كه عادل در حين ارتكاب جرم، از . •

شود، امـا اگـر بعـد از آن بـاز در مقابـل مغريـات        عدالت ساقط مي
ي گناه خود را حفظ كند، همچنان بـر صـفت عـدالت بـاقي      متعارفه

. خواهد بود
. 67مائده، . •
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